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بــداء در لغــت عــرب بــه معنى ظهور اســت1 و بعضاً به معنى حــدوث رأى هم آمده اســت،2 ولى در اصطلاح 
كه اين واژه در لســان دين در ارتباط با خداوند  كلام بداء يكى از آموزه هاى مهم اديان اللهى اســت؛ چرا  علم 
گرچه ايــن واژه در هيچ آيــه اى از قرآن كريــم صراحتاً به خداوند نســبت داده  متعــال اســتعمال شــده اســت. ا
نشده است؛ اما در روايت امام رضا )عليه السلام( خطاب به سليمان مروزى آمده است: چگونه بداء را انكار 
رضِ«.4 

َ ْ
مـــواتِ وَال قَ ثُمَّ يُعِـــيدُهُ«3 و »بَدِيعُ السَّ

ْ
 الخَل

ُ
ذِى يَبْدَأ

َّ
مى كنــى و حــال  آنكه خداوند مى فرمايــد: »وَهُوَ ال

كرده اند.5  كه در توحيد آمده اســت امام عليه السلام به آيات ديگرى هم استناد  در اين روايت بســيار طولانى 
گاهى لازم  كتب روايی شــيعه اســتعمال آن در ارتباط با خداوند بســيار يافت مى شــود، براى آ علاوه بر آن در 

كلينى و توحيد مرحوم صدوق و ارشاد شيخ مفيد مراجعه شود. كافى مرحوم  كتاب اصول  است به 

اهميــت مســئله بــداء و آثــار اعتقاد بــه آن با توجه بــه معناى آن در لســان روايات معصومين )عليهم الســلام( 
روشــن و واضــح اســت و جــاى هيچ گونه شــک و ترديــدى در جايگاه ويــژه آن در استوارســاختن نظام حيات 

جامعه بشرى براى احدى وجود ندارد.

گفت: در يك جمله بايد 
كامل خداوند متعال بر اعمال بندگان  بداء در حقيقت نشــان دهنده حيات، اقتدار، ســلطنت و نظارت تام و 

است و نفى بداء به معنى اعتقاد به خدايی است كه - العياذ باللّه  - دست بسته، ازكارافتاده و بی اراده است.

با توجه به اهميت اين بحث در سال های گذشته در بخش ميراث موضوعى - بخش كلام و فلسفه - بحث 
گفتار درباره بداء اســت. در  گرفت و نتيجه آن تحقيق و تصحيح تعداد 39 رســاله و  كار قرار  بداء در دســتور 

كتاب شناسى آنها در دو بخش ارائه مى شود. گزارش گونه اى از نسخه هاى خطى و  اين وجيزه 

كــه آثــار و دست نوشــته های بــداء بيــش از اينها اســت. بــرای نمونه به مقالــه آموزه هــاى بداء و  گفتنــى اســت 

1. لسان العرب، ج 14، ص 65.
2. صحاح اللغة، ج 6، ص 2278.

3. روم 30: 27.
4. بقره 2: 117.

5. توحيد صدوق، ص 443.

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر، گزارشی از 
نسخه های خطی و کتابشناسی در 
مسئله بداء را در دو بخش ارائه می 
کند. در بخش نخست، 39 رساله و 
گفتار منتخب از قدما و پيشينيان، 
همچون شيخ كلينى و شيخ صدوق 

و شيخ مفيد و آیت الله خویی و 
ملكى ميانجى معرفی نموده است. 

در بخش دوم، به توصیف كتب و 
رسايلى كه مستقلًا يا غيرمستقل به 

مسئله بداء پرداخته اند و در مجموعه 
رسائل بدائيه نيامده اند، اقدام کرده 

است.

 کلیدواژه:
کتابشناسی، نسخه شناسی، بداء.

کتاب شناسی موضوعی

‏كتاب‏شناسى
‏‏و‏نسخه‏شناسى
»بداء«
غلامرضا نقی جلال آبادی
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الحارثــى،  النعمــان  محمّــد  بــن  محمّــد  أبوعبــداللّه   البــداء،  مســألة   .4
كنگره هزاره مفيد  معروف به شــيخ مفيد )413ق( مسائل العكبريّة، قم، 

)1413ق(. ضمن مصنّفات مفيد، ج 6.

كلامى و اعتقادى حاجب بن أبي ليث بن  اين رساله مجموعه سؤالات 
سراج از شيخ مفيد است. يكى از سؤالات درباره بداء است.9

5. القول في البداء والمشــيّة، الشــيخ المفيد )413ق( أوائل المقالات، 
كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد )1413ق(. تحقيق ابراهيم انصارى، قم 

يــاده رزق و روزى و  در ايــن مقالــه معناى بداء را با نســخ يكى دانســته و ز
كاهش آن را و برخى اعمال ديگر را به وسيله عمل از گونه بداء دانسته اند.

بــر هميــن اصــل اعتقــاد به بــداء را شــرعى و البتــه مخالف ظاهــر عقل - 
هماننــد پــاره اى ديگــر از صفــات بــارى تعالــى - مى دانــد، پس با تفســير 

دقيق بداء نزاع بين شيعه و سنى را لفظى مى دانند.

6. القول في الرجعة والبداء، رســاله دوم بداء، از أوائل المقالات، شــيخ 
مفيد.

كوتاه تحت عنوان القــول في الرجعة والبــداء و تأليف القرآن  ايــن رســاله 
ى در ايــن رســاله مختصراً به اعتقاد شــيعه بر وجــوب رجعت و  اســت. و

اطلاق لفظ بداء در وصف خداوند تعالى اشاره مى كنند.10

الهــدى )355 -  يــة، الســيّدالمرتضى علــم  الراز 7. جوابــات المســائل 
436ق( تحقيق سيّدمهدى رجايی، قم، دار القرآن الكريم )1405ق(.

ســيّد در مســئله پنجم به طور مبســوط به طرح مســئله بداء پرداخته و در 
يلــى. بداء را بــه معنى ظهور  ى تفســيرى اســت، نه تأو حقيقــت ديدگاه و
مى دانند و در واقع به نظر ايشان بداء همان معنى حقيقى نسخ را دارد.11

8. مســألة البــداء، الشــيخ أبوالفتــح محمّــد بن علــيّ عثمــان معروف به 
»الكراجكى« )374 - 449ق(، كنز الفوائد، تحقيق علامه شيخ عبداللّه  
كتــاب كنز الفوائد مجموعه اى اســت  نعمــة، مطبعه اميــر، قم )1410ق(. 
از مســائل علمى، فلســفى و كلامى و ادبی. مســئله بداء از جمله مسائل 
ى در اين بحث به مناقشــه بين شــيعه  مهــم كلامــى اين كتاب اســت. و
مين شــيعه و معتزله پرداخته انــد و ضمن نقل نظريه 

ّ
و ســنى و بين متكل

حقــه در بــداء به سرگذشــت مناظره خويــش با يكى از معتزليــان مصر در 
مسئله بداء اشاره مى كنند.12

9. رســاله حقيقــة البــداء، أبوجعفر محمّد بن الحســن معروف به »شــيخ 

يعة، ج 20، ص 358. 9. مسائل العكبريّة، ضمن مصنّفات مفيد، ج 6، ص 99 - 100 و الذر
10. أوائل المقالات، ضمن مصنّفات مفيد، ج 4، ص 46 و 80.

11. رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 116 - 119.
12. كنز الفوائد، ج 2، ص 227 - 231.

گرديده و  كه توسط جناب حجة الاسلام زادهوش تأليف  كتابشناسى آن 
در مجله كتاب ماه دين، ســال ششــم، شــماره 68 و 69 به چاپ رسيده 
اســت مراجعــه فرماييــد. بــراى تتميــم و تكميــل ايــن مهم نوشــته حاضر 

تقديم مى شود.

يخى طرح  كــه ســير تار بيشــترين همــت در مجموعــه حاضــر بــر اين بوده 
مســئله بداء و اهميت آن براى انديشــمندان و پژوهشــگران روشــن شود. 
بــر اين اســاس در بخــش اول آثارى از قدما و پيشــينيان، همچون شــيخ 
كلينــى و شــيخ صــدوق و شــيخ مفيــد )رحمهــم اللّه( و متأخّــر متأخّرين 
و معاصــر معاصريــن همچــون مرحــوم آيــت اللّه خويــی و ملكــى ميانجى 

گرديده اند. )رحمهما اللّه( آورده و با همان ترتيب معرفى 

بخش نخست
گفتار منتخب معرفى شده است: در اين بخش تعداد 39 رساله و 

1. أحاديــث البداء، ثقة الإســلام أبوجعفر محمّد بــن يعقوب بن الكلينى 
كبر غفارى، تهران، نشــر دار الكتب  )329ق( كافى، ج 1، تصحيح على ا

الإسلامى )1407ق(.

ثقه الاســلام كلينــى 16 روايــت از ائمــه بزرگــوار حضــرات صادقيــن و امام 
كاظم و امام رضا عليهم السلام درباره اهميت بداء و معنى بداء و معنى 

محو و اثبات و معنى أجل و اقسام أجل آورده اند.6

تحقيــق  التوحيــد،  )381ق(  الصــدوق  الشــيخ  البــداء،  أحاديــث   .2
جامعــه   - اســلامى  انتشــارات  دفتــر  قــم  تهرانــى،  حســينى  سيّدهاشــم 

مدرسين - )1398ق(.

شــيخ صــدوق در اين كتــاب 11 حديث از ائمه درباره بــداء نقل كرده اند 
و در پايــان حديــث نهم نظر خويش را درباره بداء بيان فرموده اند. ايشــان 
بــداء را هماننــد نســخ شــرايع قبلــى و همانند تحويــل قبلــه و حكم عده 
متوفى مى دانند و مى فرمايند: بداء يعنى ابتدا به خلقت يك شــى ء پس 

از شى ء ديگر.7

3. بــاب الاعتقــاد في البــداء، الشــيخ الصــدوق )381ق( الاعتقادات، 
كنگــره هــزاره مفيــد )1413ق( ضمــن  قــم،  تحقيــق حســين درگاهــى، 

مصنفات شيخ مفيد، ج 5.

ى معنى بداء را از نظر لغوى  باب دهم كتاب درباره موضوع بداء است. و
و اصطلاحى بيان نموده و اشــاره اى هم به نظر يهود در بحث بداء نموده 

و مى فرمايد:
كلّ يــوم هــو فــي شــأن، خداونــد هــر روز  بــه نظــر شــيعه اماميــه خداونــد 

مى ميراند، زنده مى كند، محو و اثبات مى كند.8

كافى، ج 1، ص 146 - 149، ح 1 - 16. صول 
ُ
6. أ

7. توحيد، ص 331 - 336.
8. الاعتقادات، ضمن مصنّفات مفيد، ج 5، ص 40 - 41.

کتاب شناسی موضوعی کتاب شناسی و نسخه شناسی »بدائ«
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صول كافى، محمّــد امين اســترآبادى )1036ق( تحقيق 
ُ
14. حاشــيه بــر أ

علــى فاضلــى، دار الحديــث )1430ق(. ايــن رســاله شــرحى اســت بــر 
ى بعــد از نقل متــن روايات نظر  كافى، و تعــدادى از روايــات بــداء اصــول 
خويــش را بيــان كرده انــد. ايشــان قائل هســتند كه قــول به بداء نــه تنها از 
يات اســلام اســت و آن گاه فرق  يــات مذهب إماميه، بلكه از ضرور ضرور
بين بداء و نسخ را به خوبی شرح داده و انكار علماء عامه را در اين زمينه 

مردود دانسته اند.19

البته نســخه اول )شــماره 13( شروح مرحوم امين اســترآبادى و ديگران را 
بــر اصــول كافى يكجا جمع آورى كرده و خلط نموده اســت، ولى نســخه 
كــه توســط جناب آقــاى فاضلى تحقيق و چاپ شــده اســت فقط  ديگــر 

شرح استرآبادى است.

15. نبراس الضياء وتسواء السواء في شرح باب البداء ...، مير محمّد باقر 
معــروف به »ميرداماد« )969 - 1040ق( با شــرح و حواشــى ملاعلى نورى 

و تحقيق حامد ناجى اصفهانى، انتشارات، هجرت قم )1373ش(.

گرچه مختص به  كه اعتقاد به مســئله بداء ا مرحوم ميرداماد قائل اســت 
شــيعه اماميــه اســت، ولــى در منابــع روايی اهل ســنت نيز به بداء اشــاره 

شده است.

ى در اين رساله بعد از بيان فضائل و مناقب اهل البيت )عليهم السلام(  و
كرده اند: 1. احاديث وارده در مورد بداء  مســئله بداء را از ســه نظر بررســى 
2. بررســى معنــاى لغــوى و اصطلاحــى واژه بــداء 3. طــرح مســئله بداء و 

هماهنگى مفهوم آن با مسئله نسخ.20

يحيــی  بــن  ابراهيــم  بــن  محمّــد  صدرالديــن  كافــى،  صــول 
ُ
أ شــرح   .16

هيــن« )980 - 1050ق( 
ّ
الشــيرازى، مشــهور به »ملاصدرا« و »صــدر المتأل

تحقيــق محمّــد خواجويــی و تعليقــات و حواشــى مولــى علــى نــورى، 
مؤسسه دار الحديث )1370ش( قم.

كافى اســت. لفظ  كتاب التوحيد اصول  اين رســاله شــرح 16 حديث از 
و معنــى لغــوى بداء را به خوبی بيان كرده و آن گاه به كنايه هاى دشــمنان 
ائمــه و مخالفيــن بداء پرداخته و در نهايت با بيان روايات بداء مضامين 

عرفانى و نكات حكيمانه آن را بيان مى كنند.21

ى، المازندرانــى،  كافــى، مولــى محمّــد صالــح الســرو 17. شــرح اصــول 
)1086ق( چاپ دار إحياء التراث العربی، بيروت، )1429ق(.

ايــن كتــاب شــرحى اســت مزجــى بــر روايــات اصــول كافــى و بــه فرمــوده 

19. حاشية الكافى.
20. نبراس الضياء و تســواء الســواء فى شــرح باب البــداء، ميرداماد؛ تحقيق ناجــى اصفهانى؛ ايران، 

زارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374ش، تعداد صفحات 152. و
كافى، ملاصدرا، ج 4، ص 177 - 218. صول 

ُ
21. شرح أ

صــول، تحقيــق محمّد رضــا انصارى 
ُ
طوســى« )385 - 460ق( عُــدّة ال

قمى، مؤسسه بعثت، قم )1417ق(.

گرفتــه و لفظ ظهور را بــه علم يا ظن  شــيخ طوســى بــداء را به معنى ظهور 
گــر اين لفظ را بــه خداوند  پــس از جهــل و گمــان گرفته انــد و فرموده انــد: ا
انتســاب دهيــم به وجهــى قابل اضافه به خداوند اســت و بــه وجهى غير 
گر به معنى نســخ باشــد از باب توسّع قابل حمل بر خداوند  قابل اضافه. ا
كه بداء به خداوند نســبت داده شده - همانند  اســت، پس در مواضعى 
نسخ - به معنى ظهور براى مكلفين است و درباره خداوند به معنى علم 

پس از جهل نيست.13

10. تفســير آيــه »يَمْحُــوا الُلّه ما يَشــاءُ«، الشــيخ رشــيد الدين بــن أبوعبداللّه  
محمّــد بن علــى معروف به »ابن شهرآشــوب« )489 - 588ق( متشــابه 

كتاب، تهران، )1328ش(. القرآن، مطبعه شركت چاپ 

يُـــثْبِتُ«.14 به ديگر آيات  ى ضمن تفسير آيه شريفه »يَمْحُوا الُلّه ما يَشاءُ وَ و
متشــابه در قرآن مجيد اشــاره و به مناسبت مسئله محو و اثبات، مسئله 

كرده اند.15 بداء نسبت به حق تعالى را نيز بيان 

11. البــداء، جعفــر بــن الحســن بــن يحيی بن حســن بــن ســعيد الهذلي 
ــى« )602 - 676ق( المســلك في أصول 

ّ
ــي معــروف بــه »محقّق حل

ّ
الحل

الديــن، تحقيــق آيــة اللّه رضا اســتادي، بنيــاد پژوهش هاى آســتان قدس 
رضوى )1421ق(.

ايشــان در بحــث از نبــوت بــه اختــلاف بيــن قائليــن بــه نســخ و مانعيــن 
كوتاهى  نســخ در شــرايع پرداخته و به مناسبت به مســئله بداء هم اشاره 

كرده اند.16

12. مســألة النســخ والبــداء، الإمــام جمال الديــن أبومنصور الحســن بن 
ى« )648 - 726ق( نهج الحقّ وكشــف 

ّ
يوســف، معروف بــه »علامه حل

الصدق با مقدمّه سيّدرضا صدر، دار الهجرة، قم، سال )1421ق(.

كتاب به مســئله نســخ و بداء پرداخته و  ى )رحمه اللّه ( در اين 
ّ
علّامه حل

ضمــن معنى كردن ايــن دو واژه مهم به اعتقاد شــيعه اماميه و پيروان آنها 
از معتزله پرداخته و آن گاه عقيده اشــاعره را بنا بر اصل فاســد آنها، يعنى 

كرده اند.17 نفى حسن و قبح عقلى مطرح و رد 

كافى، ملّامحمّد امين بن محمّد شــريف، معروف  صول 
ُ
13. حاشــيه بر أ

به »امين اســترآبادى« )1036ق(. نسخه خطى، آستان قدس رضوى، 16 
ورق به شماره 6543 .18

صول، ج 2، ص 495 - 497.
ُ

13. عدّة ال
14. رعد 13: 39.

15. متشابه القرآن و مختلفه، ج 2، ص 94.
صول الدين، ص 168 - 171.

ُ
16. المسلك فى أ

كشف الصدق، ص 400 - 402. 17. نهج الحق و 
18. فهرستواره دستنوشته هاى ايران - دنا -  ، ج2، ص 438.

کتاب شناسی و نسخه شناسی »بدائ«کتاب شناسی موضوعی



سال بیست و هفتم،شمارۀسوم،مــرداد و شهریــور1241395 159

صاحب روضات الجنّات، از بهترين شروح كافى است.22

كرده و عقايد و نظريه خويش را ذيل هر حديثى با عبارت »بيان« آورده اند.23 احاديث بداء را نيز بيان 

كاشــانى« )1007 - 1091ق( مكتبــة الإمــام اميرالمؤمنيــن  بــه »فيــض  18. الوافــى، محمّــد محســن مشــهور 
عليه السلام اصفهان )1430ق(.

كتــاب وافــى مجموعــه اى از احاديث كتب اربعه شــيعه به همراه شــرح بعضى از احاديث اســت كه در جلد 
كافى تحت عنوان بيان نظر خويش را در مورد بداء بيان نموده اند.24 اول بعد از نقل احاديث بداء از اصول 

كاشانى )1007 - 1091ق(، قم، نشر بيدار )1358ش(. 19. علم اليقين، محمّد محسن فيض 

كه قواى منطبع در نفس فلكى قادر به درج تمام وقايع به تفصيل نيستند، پس وقوع حوادث  ى قائل است  و
يــج اســت. ممكــن گاهــى بــا ايجــاد شــرطى يــا زوال آن بــه جهــت عــدم گنجايش نفــس فلكى يا  در آن به تدر
كوته بينى ناظر وقوع حادثه مفروض در نفس فلكى تغيير يابد، اين تغيير همان حقيقت بداء است و به دليل 

اينكه نفس فلكى از مراتب علم الهى است استناد بداء به خداوند جايز است.25

20. منهاج العارفين يا منهج النجاة، محمّد طاهر بن محمّد حســين شــيرازى )1098ق(. نســخه خطى مركز 
إحياء ميراث اسلامى، اشكورى، شماره 1043.

ــف )رحمــه اللّه (. غالب اين رباعيــات درباره معــارف الهى و 
ّ
ايــن كتاب شــرحى اســت بــر رباعيات خود مؤل

اصول اعتقادى مذهب اماميه اســت. در باب هفتم كتاب يک رباعى درباره مســئله اعتقاد به بداء دارند به 
همراه شرح آن.

از اين رساله تعداد 7 نسخه در فهرستواره دنا ياد شده است.26

21. رســالة البــداء، محمّــد بــن حســن شــيروانى )1033 - 1098ق(، نســخه خطــى مركز احياء، اشــكورى، ج 
كتابخانه حكيم نجف اشــرف، شــماره  6، ص 63، شــماره 2044/8 و مدرســه فيضيه شــماره 12 و 1665 و 

.534/19

از اين رساله تعداد 19 نسخه خطى در فهرستواره دنا ياد شده است.27

22. درّ المنثور، شــيخ على بن محمّد بن حســن بن زين الدين العاملى، ســبط شهيد ثانى )1014 - 1098ق( 
نشر پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامى قم )1433ق(.

در اين كتاب تعدادى از اخبار و احاديث مجمل و مشكل را شرح داده و به مناسبت احاديث بداء را از توحيد 
كرده اند.28 كرده و به همراه نقل قول و نظر صدوق معانى لغوى و اصطلاحى بداء را نيز بيان  صدوق نقل 

23. مرآة العقول، المولى محمّد باقر بن مولى محمّد تقى مجلســى )1037 - 1110ق( دار الكتب الاســلامية، 
تهران )1404ق(.

22. روضات الجنات، ج 4، ص 118 - 119.
كافى، ملاصالح مازندرانى، ج 4، ص 236 - 262. صول 

ُ
23. شرح أ

24. الوافى، ج 1، ص 507 - 515.
25. علم اليقين، ج 1، ص 239 - 251.

26. فهرستواره دستنوشته هاى ايران - دنا - ، ج 10، ص 306.
27. فهرستواره دنا، ج 2، ص 438 - 439.

28. درّ المنثور من المأثور و غير المأثور، ج 2، ص 659.
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ى ابتدا معنى لغوى بداء را با اســتفاده از  اين كتاب شــرحى اســت بر همه ابواب كتاب اصول و فروع كافى. و
كرده و آن گاه به نقل اقوال متكلمين شــيعه، همچون خواجه نصيرالدين طوســى و ميرداماد  كتب لغت بيان 

پرداخته و در نهايت با ايراد بعضى اشكالات نظر خويش را بيان مى كنند.29

24. رسالة البداء، المولى محمّد خليل بن اشرف القائينى الاصفهانى نزيل قزوين )1136ق( نسخه خطى، 
كتابخانــه آيــت اللّه  گلپايگانى، شــماره 12735؛ كتابخانه ســر يزدى، شــماره 42/9؛ كتابخانه آســتان قدس 

رضوى، شماره 556.

كه واجب اســت به آن معتقد باشــيم، به معنى لغوى ظهور رأی جديد نيســت، بلكه  ى عقيده دارد بدائى  و
كرده اند.30 كه قبلًا ظاهر نبوده و براى اين معنى به روايات استدلال  منظور از آن ظهور بخشى از چيزى است 

25. رساله بداء، سيّدمحمّد حسين خاتون آبادى )1086 - 1151ق(.

كتابخانه مسجد اعظم قم، شماره 569. نسخ خطى، 

ايشــان اين رســاله را در نقد رســاله اى كه در مســئله بداء ايجاد شــبهه كرده بود نوشــته اند. ابتدا معنى بداء را 
تحقيق و توضيح مى دهند و آن گاه شبهه وارده را.31

26. التحفة، مولى نظر على بن محسن گيلانى )ح 1217ق(، تحقيق سيّدجلال الدين آشتيانى، نشر انجمن 
فلسفه )1397ق(.

كرده  ى در تحفه هفتم كتاب به  تصريح ائمه شيعه به ثبوت بداء پرداخته و سپس معنى لغوى بداء را بيان  و
كرده اند. ايشــان بداء در افعال را نوعى مشــيت حادثه، نه ذاتى  و به مناســبت درباره محو و اثبات نيز بحث 

مى دانند.32

27. جوامع الكلم، شــيخ احمد بن زين الدين بن ابراهيم، معروف به »احســائى« )1166 - 1241ق( چاپخانه 
غدير، بصره )1430ق(.

در جلد 8 اين كتاب ســؤالاتى از جانب شــيخ احمد بن شيخ صالح قطيفى به شيخ احمد احسائى رسيده 
اســت. يكى از ســؤالات درباره حقيقت بداء اســت و اينكه بداء در چه امورى جارى اســت؟ آيا بداء همان 
نسخ است؟ چگونه ابراهيم )عليه السلام( مأمور به ذبح اسماعيل شد و آيا اين امر واقع شد؟ شيخ با استناد 

به احاديث اهل بيت عليهم السلام همه سؤالات را جواب مى دهند.33

28. منبع التحقيق و ينبوع رحيق التدقيق، شــيخ على بن قربان ايروانى مشــهور به »حاج ملاباشــى« )ق 13 
- 1273ق(.

كتابخانه آيت اللّه مرعشى، شماره 2588، ج 7، ص 177. نسخ خطى 

كرده و آن گاه به تحقيق بداء پرداخته و اعتراضات  كاشانى را در مسئله بداء نقل  ى اقوال ملاصدرا و فيض  و
و ايرادات بر آن را نيز مطرح مى كنند و سپس حقيقت بداء و ارتباط آن با عقول و نفوس را بيان و به مناسبت 

كرده اند.34 درباره محو و اثبات و اقسام اجل و مفهوم آن لغتاً و اصطلاحاً بحث 

29. مرآة العقول، ج 2، ص 123 - 149.
يعة، ج 3، ص 54 - 55 و طبقات اعلام الشيعة، ج 9، ص 244. 30. الذر

كتابخانه مسجد اعظم قم، شماره 569. 31. نسخه خطى 
32. رســاله تحفه، ملانظر على گيلانى، تهران، انجمن اســلامى حكمت و فلســفه ايران 1357ش، فهرســت إلهيات مشــهد، ج 2، ص 596، شــماره 

.21728
33. جوامع الكلم، شيخ احمد احسائى، چاپخانه غدير بصره 1430ق، ج 8، ص 692 - 695.

كتابخانه آيت اللّه مرعشى، ج 7، ص 177، شماره 2588. 34. نسخ خطى 
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كــه در ضمــن بحــث قضــا و قدر مطرح اســت مســئله  يكــى از مباحثــى 
بداء اســت. ايشــان اختلافات بين شيعه و سنى در مسئله بداء را مطرح 
كه بــداء يک  كــرده و ســپس معنــى بــداء را لغتــاً بيــان نمــوده و معتقدند 
حــق خصوصى بــراى ذات باری تعالــى و نتيجه حريــت اراده و اختيار و 

مشيت خداوند است.39

34. أجوبــه موســى جــار اللّه ، السيّدعبدالحســين شــرف الدين )1290 - 
1377ق(، موســوعه سيّدشــرف الدين )1427ق( نشــر پژوهشــگاه دفتــر 

تبليغات اسلامى.

كه از طرف موســى جار اللّه  به سيّدشــرف الدين رســيده  ســومين ســؤالى 
كــه اعتقــاد بــه بــداء مخصــوص  ســؤال از بــداء اســت. او تصــور مى كنــد 
نواصب شــيعه اســت. ســيّد ضمن ردّ اين بهتان مى فرمايد: شــيعه قائل 
ياد. گاهى  اســت كه خداوند گاهى رزق انســان ها را كم مى كند، گاهى ز
گاهى شــقاوت. اين  گاهى ســعادت و  گاهــى مرض.  صحــت مى دهد، 
ديــدگاه عيــن ديــدگاه خلفا و صحابه اســت. اين معنى بدائى اســت كه 

شيعه مى گويد، پس نزاع ما و آنها لفظى است.40

35. مقاله بداء، الشيخ سيف اللّه الإيسى بن عباس )1317 - 1382ق( 
كتابخانــه آســتان قــدس، شــماره  ســال تحريــر )1354ق( نســخ خطــى 

.6721

ايشان بعد از مقدمه روايات بداء را به نقل از كافى و توحيد صدوق آورده 
و سپس آرای خواجه  نصيرالدين طوسى و صاحب ملل و نحل را نيز نقل 
هيــن نقل كرد و نظريه 

ّ
كــرده و در نهايــت اقوالــى از ميرداماد و صدر المتأل

آنها را در بداء مى پذيرند.41

كاظم ابن سيّدمحمّد  36. اجابة الدعاء في مســألة الدعاء، سيّدمحمّد 
تحقيــق  عصــار،  آثــار  مجموعــه  1392ق(   -  1302( تهرانــى  عصــار 

سيّدجلال الدين آشتيانى، انتشارات اميركبير )1376ش(.42

37. ترجمــه رســاله بــداء عصــار. اين رســاله نقدى اســت بر رســاله بداء 
ى بعــد از نقــل عبارات آقــازاده و نقــد و ايراد  مرحــوم آقــازاده خراســانى. و
كــه فرمــوده: بــداء در تكوينيــات مثل نســخ  بــه آن، نظريــه محقّــق دامــاد 
در تشــريعيات اســت را رد مى كنــد و معتقــد اســت بــداء عبــارت اســت 
از صــرف و عطف نمــودن چيــزى بــه طرف مقصــد غير مترقــب و بداء در 

كليات و اصول و مبدعات.43 جزئيات و فروع و محدثات است، نه در 

كبر الموسوى  38. البيان في تفســير القرآن، سيّدابوالقاسم بن سيّدعلى ا

39. الدين و الاسلام، كاشف الغطاء، ص 401 - 414، نشر مجمع جهانى اهل البيت عليهم السلام 
1429ق.

40. موسوعة الإمام سيّدحسين شرف الدين، ج 4، ص 1679.
41. فهرست دنا، ج 2، ص 441.

42. مجموعه آثار عصار، ص 107 - 139.
43. رساله فارسى عصار، مجموعه آثار عصار، ص 37 - 100.

29. رســالة البــداء، ميرزا محمّد باقر بن محمّد ســليم اســكوئى )1231 - 
كتابخانه آســتان قدس رضوى شــماره 12824/1.  1301ق( نســخ خطى 
ى ايــن رســاله را در جواب آخوند ملاحســين تحرير نموده انــد. آخوند از  و
كرده در عبارت »الســلام عليك يا من بدأ اللّه في شــأنه« در  ايشــان ســؤال 
يارت جوادين و عسكرين عليهم السلام، منظور از بداء چيست؟ و چرا  ز
اين وصف فقط در مورد اين بزرگواران آمده، ولى درباره ســاير معصومين 
)عليهم الســلام( نيست؟ ايشان در جواب به معانى لغوى بداء و بداء در 

حق تعالى و بداء در معصومين بحث مى كنند.35

30، رسالة البداء، شيخ محمّد جواد بن شيخ حسن معروف به »العلّامة 
البلاغى« )1282 - 1352ق( موسوعه علامه بلاغى، نشر پژوهشگاه دفتر 

تبليغات اسلامى، قم )1431ق(.

ى درباره بداء تحرير نموده اند.  ايشــان رساله بداء را در جواب سائلى از و
ى محــو به معنى فنا نيســت و معانى بــداء را نيز بيــان كرده و در  بــه نظــر و
مّ الكتاب و علم اللّه  المكنون و 

ُ
آخر فرموده اند: محو و اثبات غير از مقام أ

مشيت و اراده ازلى است.36

31. رســالة البداء، ميرزا محمّد خراســانى مشــهور به »آقازاده خراســانى« 
)1294 - 1356ق(. مجموعه آثار عصار، تهران، تحقيق سيّدجلال الدين 

آشتيانى، انتشارات اميركبير )1376ش(.

كه نامش مجهول است  كوتاه را به درخواســت شــخصى  ى اين رســاله  و
نگاشته است. ايشان بداء را يک ابدائى مجازى مى دانند و در واقع بداء 

را نوعى اظهار الإخفاء دانسته اند.37

 -  1303( اصفهانــى  محمدمهــدى  ميــرزا  الشــيخ  البــداء،  رســالة   .32
كتابخانه قمر بنى هاشم دامغان، ص 131، شماره  1365ق( نسخ خطى 

201؛ مركز احياء ميراث اسلامى، قم، شماره 1967.

كــه قول بــه بداء اثبــات همــه كمالات اســت براى  ايشــان قائــل هســتند 
باری تعالى و همه شــرايع و اديان بر اســاس آن بنا نهاده شــده. به عبارتى 
ديگــر بداء يعنى عــدم نهايت علم الهى و عدم نهايــت مقدورات الهى و 

اين معنى بنا بر عقيده شيعه هيچ گاه محال نيست.38

33. الديــن و الإســلام، الشــيخ محمّدحســين بــن علــى بــن محمّدرضا 
كاشف الغطاء )1294 - 1373ق( مجمع جهانى اهل بيت عليهم السلام 

چاپ اول )1429ق(.

35. رســالة البداء، ميرزا محمّدباقر بن ســليم اســكوئى، فهرســت الفبائى كتب خطى آســتان قدس 
يعــة، ج 21، ص 120، شــماره  رضــوى، ص 84 و ج 11، ص 349 - 350، شــماره 12824/1؛ الذر

.4219
36. رساله بداء، علامه بلاغى، ضمن موسوعة بلاغى، ج 6، ص 175 - 183.

37. مجموعه آثار عصار، ص 101 - 104.
38. مركز احياء ميراث اسلامى - اشكورى، ج 5، ص 424، شماره 1967.
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الخوئى )1317 - 1413ق( تحقيق سيّدمحمدعلى حكيم، بيروت، أنوار الهدى )1401ق(.

ى بداء را همانند نسخ در تكوين دانسته و فرموده اند: بداء همان اظهار بعد الاخفاء است.44 و

39. توحيد الإمامية، شــيخ محمدباقر ملكى ميانجى )1324 - 1419ق( مؤسســه چاپ و نشر وزارت ارشاد، 
تهران )1415ق(.

گرفته و در خلال آن از اخبار و  ى موضوع بداء را ابتدائــاً از قرآن  بحــث بــداء در فصل 15 كتاب آمده اســت. و
كرده اند.45 يخى و اقوال ديگران و لغويين استفاده  احاديث معصومين )عليهم السلام( و بعضى نقل هاى تار

بخش دوم
در ايــن بخــش ســعى شــده كتــب و رســايلى كه مســتقلًا يا غيرمســتقل به مســئله بــداء پرداخته انــد و در اين 

مجموعه رسائل بدائيه نيامده اند معرفى و توصيف شوند.

1. تفسير القمّى، على بن ابراهيم القمى )ق 3(، بيروت مؤسسة العلمى للمطبوعات )1412ق(.

كردن به اشياء است، بعد از  گاهى هم به معنى علم پيدا ى مى فرمايد: بداء در لغت به معنى ظهور است و  و
گر بداء به خداوند اضافه شــد، آن بخشــى كه الحاق آن بر خداوند جايز اســت همانند نســخ در  جهل به آن. ا

احكام است و اين خود نوعى توسّع است.46

2. الشــافي فــي الإمامــة، علــم الهــدى، الســيّدمرتضى )355 - 436ق( مؤسســه انتشــاراتى صــادق، تهــران 
)1301ق(.

ى بداء به معنى »ظهور الشــى ء« را نســبت به خداوند محال دانســته و با اســتناد به روايات ائمّه معصومين  و
)عليهم الســلام( اين نوع بداء را از جمله تشــنيعات بر شــيعه مى دانند و بعداً مى فرمايند: بداء در نظر شــيعه 

همانند قول هشام و قول معتزله در نسخ است.47

صول، ابوجعفر محمد بن الحســن مشــهور به »شــيخ طوســى« )385 - 460ق( انجمن اســلامى 
ُ
3. تمهيد ال

حكمت و فلسفه ايران، دانشگاه تهران، تصحيح عبدالحسين مشكوه الدينى )1362ش(.

كه به  كارى  كتاب براى حصول بداء چهار شــرط را لازم دانســته اند: 1. بايد  ى در بخش ســوم از فصل دوم  و
آن امر شــده همان باشــد كه از آن نهى شــده اســت 2. وحدت هدف باشــد، يعنى هر دو براى به دســت آوردن 
كار در يک  زمان باشــد 4. وحدت فرمان بر، يعنى امر  يک  چيز باشــد 3. وحدت زمان، يعنى انجام و ترک آن 

و نهى براى يک نفر باشد.48

4. الغيبة، ابو جعفر محمد بن الحســن مشــهور به »شــيخ طوسى« يا »شيخ الطائفة« )385 - 460ق( تحقيق 
عباد اللّه  طهرانى، مؤسسه معارف اسلامى )1411ق(.

ى در اين كتاب بداء را به دو معنى دانسته اند يا به معناى نسخ در آنچه در آن نسخ جايز است يا به معناى  و
گر بخشى از افعال الهى بر خلاف  كائنات اســت. پس ا دگرگونى شــروط در جايی كه خبر از مشــروط از طريق 

گمان ما ظاهر شوند يا اينكه ما قسمتى از شرايط تحقق افعال الهى را ندانيم مشكلى نيست.49

44. البيان في تفسير القرآن، ص 393.
45. توحيد الإماميّة، ص 349 - 403.

46. تفسير القمّى، ج 1، ص 38.
47. الشافى فى الإمامة، ج 1، ص 81 - 87.

صول، فصل دوم، ص 710.
ُ

48. تمهيد ال
49. الغيبة، شيخ طوسى، ص 263 - 265.

کتاب شناسی موضوعی کتاب شناسی و نسخه شناسی »بدائ«



سال بیست و هفتم،شمارۀسوم،مــرداد و شهریــور1281395 159

10. إحقــاق الحــقّ و إزهــاق الباطــل، نــور اللّه  بن شــريف الدين التســترى 
قــم مكتبــه إســلاميه  آيــت اللّه  مرعشــى،  بــا حواشــى  )956 - 1019ق(، 

)1336ق(.

بــه نظر ايشــان بداء امر به شــى واحــد در وقت واحد بر وجه واحد اســت و 
نهى از آن در همان وقت بر همان وجه.54

صــول الكافــي، ميــرزا رفيــع الديــن محمّد بــن حيدر 
ُ
11. الحاشــية علــى أ

دار  انتشــارات  قــم،  1082ق(،   -  999( ملارفيعــا  بــه  معــروف  النائينــى 
الحديث، تحقيق محمدحسين درايتى )1382ش(.

ى شــرح اصــول كافى را شــروع كرده، ولــى موفق به تكميل آن نشــده اند  و
و ضمــن نقــل احاديث بداء كافــى فرموده اند: بداء همــان تغيير و تحولى 
كــه در كتاب محــو و اثبات ايجاد مى شــود و احاديث اثبات بداء  اســت 
نزد شيعه در واقع رديه اى است بر عقيده يهود و پيروان آنها كه مى گويند: 

ان اللّه  قد فرغ من المر.55

12. رســالة البــداء، احمد بن محمد بن يوســف بن صالــح بحرانى )1100 
گردان علامه مجلســى و از مشايخ روايت شيخ سليمان  يا 1102ق( از شــا

ماحوزى.56

13. رسالة البداء، مولى محمدباقر بن مولى محمّد تقى مجلسى )1037 
- 1110ق(.

نســخ خطــى كتابخانــه آيــت اللّه  گلپايگانــى، مجموعه شــماره 1223، به 
كتابت 1183ق.  يــخ  خــط محمد طاهر بن محمدتقى شــاه ميرزايی، تار

از اين رساله تعداد 53 نسخه شناسايی شده است.57

ايــن رســاله دوميــن رســاله از مجموعــه هفت رســاله فارســى چاپ شــده 
كه به موضوع بداء پرداخته است. مرحوم مجلسى است 

انتشــارات  قــم،  الجزائــرى )1112ق(  الســيّدنعمة اللّه   البراهيــن،  نــور   .14
جامعه مدرسين )1430ق(.

كرده و اشــكالات اهل تســنن را به مســئله  ى به معنى لغوى بدا اشــاره  و
بداء با ديدگاه معنى لغوى طرح نموده و آن گاه به جواب همه اشــكالات 
پرداخته انــد. در همين زمينه اقوال مرحوم شــيخ صدوق و شــيخ مفيد و 

شيخ طوسى و سيّد مرتضى را به تفصيل بيان نموده اند.58

يــاض الســالكين فــي شــرح صحيفة الســجادية، الســيّد علــيّ خان  15. ر
المدنى الشيرازى )1052 - 1118ق( قم، مؤسسة النشر الإسلامى )1409ق(.

54. احقاق الحقّ، ص 330.
كافى، ملارفيعا، ص 475 - 482. صول 

ُ
55. حاشية بر أ

يعة، ج 5، ص 54، شماره 135. 56. مرآة الكتب، ص 327؛ تلامذة المجلسى، ص 17؛ الذر
57. فهرستواره دست نوشته هاى ايران - دنا - ،ج 2، ص 439 - 440.

58. نور البراهين، ج 2، ص 221 - 491.

5. الكافــى فــى الفقــه، تقى بن نجــم، ابوالصلاح الحلبــى )ق 5( تحقيق 
آية اللّه  استادى، اصفهان، مكتبه اميرالمؤمنين عليه السلام )1403ق(.

ايشان يهود را به سه فرقه تقسيم بندی نموده اند. فرقه اى كه نبوت مدعى 
نســخ را قبول ندارند به گمان اينكه نســخ منجر به پذيرفتن بداء مى شــود 
كه نســخ را عقــلًا قبول ندارنــد، اما مانع آن مى شــوند، به گمان  و فرقــه اى 
اينكه ســمع به خطاى آن اســت و فرقه اى كه نســخ را عقلًا و ســمعاً قبول 
دارنــد، امــا آن را منــع مى كننــد، به ادعاى اينكه دليلى بر نســخ شــريعت 

يم.50 حضرت موسى )عليه السلام( ندار

6. تلخيــص المحصــل، محمــد بــن محمد طوســى معروف بــه »خواجه 
نصيرالدين طوسى« )579 - 653ق( مؤسسه مطالعات اسلامى، تهران 

)1359ش(.

ايشــان در جــواب فخــر رازى آورده: خبــر بــداء، خبر واحد اســت و درباره 
اســماعيل پســر امــام صــادق )عليه الســلام( موجــب علــم و عمــل بــدان 
نيســت. گذشــته از آن تقيــه مــوارد خاصى دارد و همه جا جايز نيســت و 
كه عقيده به بداء در شيعه جايگاهى ندارد.51 در واقع ايشان قائل است 

7. النجاة في القيامة في تحقيق الإمامة، على بن ميثم البحرانى )636 
- 689ق(، قم، مجمع الفكر الإسلامى )1375ش(.

8. الاحتجــاج، احمــد بــن علــى بــن ابــی طالــب الطبرســى )ق 6(، قم، 
انتشارات الشريف الرضى )1413ق(.

كائنات را در دو لوح  كه خداوند تبارک  و تعالى همه  ايشان قائل هستند 
محفوظ و لوح محو و اثبات قرار داده است و آنچه در لوح محفوظ است 
هيــچ تغييــر و تبــدل نــدارد، ولى آنچــه در لوح محــو و اثبات اســت قابل 
كه در لوح محفوظ قرار دارد و بداء به  تغيير است و بداء از مسائلى است 
معنى ظهور الشــى بعد خفائه هست؛ يعنى ظهور شى ء از طرف خداوند 

كه بخواهد بعد از خفاء آن.52 كسى  براى هر 

9. الصــراط المســتقيم، الشــيخ زيــن الديــن أبــی محمّد علــى بن يونس 
نباطــى بياضــى )791 - 877ق(، تحقيق محمدباقــر البهبودى، مكتبة 

مرتضويه )1384ش(.

كــه براى  ايشــان بــداء را بــه دو معنــى تصــور فرموده انــد: 1. بــداء ندامــت 
خداوند محال اســت؛ چون لازمه آن ظهور الشــى ء بعد خفائه هســت 2. 
كه از آن به تعبير »حسب مصالح« ياد مى كنند و اين نوع بداء  بداء خلق 
را بــراى خداونــد جايز مى دانند. در اين زمينه بــه روايات ائمه معصومين 

كرده اند.53 )عليهم السلام( استناد 

50. الكافى في الفقه، ص 80 إلى ص 120.
51. نشر طوبى، ص 12.

52. الاحتجاج، ج 2، ص 179.
53. الصراط المستقيم، ج 1، ص 49 - 50 و ج 2، ص 270 - 273.
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كاشانى )ق 12(. 22. رسالة البداء، غلامرضا بن عبدالعظيم 

كتابخانــه آســتان قــدس، شــماره 13559 و شــماره 6506؛  نســخ خطــى 
كتابخانه ملى تهران، شماره 66.1439/1

گيلانى )ق 12(. 23. رساله بداء، محمّد شفيع بن فرج 

كتابخانــه آيــت  كتابخانــه ملــك تهــران، شــماره 6071/2؛  نســخ خطــى 
كتابخانــه مجلس تهران،  گلپايگانــى، قــم، شــماره 1598 - 9/148؛  اللّه  
شــماره 10028/1. ســال تأليف رســاله )1116ق( اســت. رســاله در هفت 

گرديده. فصل و يک خاتمه تحرير 

از اين رساله فارسى تعداد دوازده نسخه شناسايی شده است.67

كنــز الدقائــق، الميــرزا محمّد بــن محمدرضا المشــهدي )ق  24. تفســير 
12( تهــران، وزارة الثقافــة و الإرشــاد الإســلامى، تحقيــق حســين درگاهى 

)1366ش(.

گــر بــداء به معنــى تبدل رأى باشــد، يعنى بــراى نظر  ايشــان مى فرماينــد: ا
و رأى اول مفســده اى پيــش آمــده رأى مجــددى آمــده. ايــن معنــى براى 

خداوند راه ندارد و منتفى است.68

25. رسالة البداء، محمّد باقر بن محمد سليم قره جه داغى )1301ق(.

كتابخانه آســتان قــدس، شــماره 12824/1. اين رســاله به  نســخ خطــى 
گرديده است.69 ف تحرير 

ّ
يخ 17 ربيع الوّل 1280 به خط مؤل تار

26. رساله بداء، نوروز على بن محمدباقر بسطامى )1227 - 1309ق(.

كتابخانه نواب، مشهد، شماره 102/1. نسخ خطى 

ف است.70
ّ
اين نسخه به خط مؤل

27. ابداء البداء فى حقيقة القدر و القضاء و تحقيق مسألة البداء، ميرزا 
محمود بن على اصغر طباطبائى تبريزى )1310ق(.

كتاب به سال 1302ق به چاپ رسيده است.71 اين 

28. طرائــف المقــال، الســيّدعلى اصغر البروجــردى )1313ق(، تحقيق 
الســيّدمهدى الرجائــى )1410ق(، نشــر كتابخانه آيت اللّه مرعشــى نجفى 

)1410ق(.

به نظر ايشــان بداء پذيرفته شــده در روايات به معنى نهى از شــى ء بعد از 

66. فهرست دنا، ج 2، ص 441.
يعة، ج 3، ص 56؛ معالم العلماء، ص 137. 67. فهرست دنا، ج 2، ص 441؛ الذر

68. كنز الدقائق، ج 1، ص 359 - 360.
69. فهرست دنا، ج 2، ص 441.
70. فهرست دنا، ج 2، ص 441.

كتاب ماه دين؛ آموزه بداء؛ شماره 68 و 69 سال 1382، ص 76. 71. زادهوش؛ محمدرضا؛ 

موراً 
ُ
مــور أ

ُ
ايشــان بــا اشــاره بــه روايت امــام باقــر )عليه الســلام(: »إنّ مــن ال

موقوفة عند اللّه  ...« فرموده اند: معنى بداء نزد شيعه همين است كه بداء 
در علم مخزون عند اللّه  است لا يعلمه إلّا اللّه .59

16. أعــلام الهــدى فــى تحقيــق البــداء، ســليمان بــن عبــداللّه  بحرانــى 
ماحوزى )1121ق(.

كتابخانه ملامحمّد على خوانسارى.60 نسخ خطى 

17. رســالة البــداء، محمّــد اشــرف بــن عبدالحســيب حســينى علــوى 
)1145ق(.

نسخ خطى دانشگاه تهران، شماره 61.5894/7

18. رســالة البداء، الدرة البيضاء، الســيّد صدرالديــن محمّد بن محمّد 
باقر رضوى قمى )1100 - 1165ق(.

نســخ خطــى كتابخانه ملى تهــران، شــماره 1548/4؛ كتابخانه مجلس 
شــماره  تهــران،  ى  مــرو كتابخانــه  520/1؛  شــماره  بــه  اســلامى  شــوراى 

كتابخانه قاضى طباطبائى، تبريز، بدون شماره.62 723/3؛ 

قــم،  1186ق(   -  1107( البحرانــى  المحــدث  الناضــرة،  الحدائــق   .19
انتشارات باقر العلوم )1407ق(.

مرحوم بحرانى با استناد به روايات باب بداء مى فرمايند: در علم مخزون 
يادة و نقصان،  خداوند هم بداء هســت و هم مشــية به تقديم و تأخير و ز
ئكه و پيامبران از آن اطلاع پيدا مى كنند علم محتوم است  اما آنچه را ملا

كه در آن بداء راه ندارد.63

صول الكافي، الســيّد بدرالدين بن احمد الحسينى 
ُ
20. الحاشــية على أ

العاملــى )ق 11(، قــم، انتشــارات دار الحديــث، تحقيــق علــى فاضلــى 
)1383ش(.

كرده و سپس شرح و توضيح داده اند.64 ى احاديث بداء كافى را نقل  و

21. نــور البراهيــن، السيّدهاشــم بن ســليمان البحرانــي )ق 11( تصحيح 
عزت اللّه  مولائى، مؤسسه معارف اسلاميه )1416ق(.

ى بــداء بــه معنــى ظهــور بعد الخفــاء را مخالــف عقيده شــيعه و اخبار  و
متواتره از معصومين )عليهم السلام( مى دانند.65

ياض السالكين، ج 1، ص 88 - 89 و ج 7، ص 440. 59. ر
يعة، ج 3، ص 55. 60. إيضاح المكنون، ج 1، ص 104؛ هديّة العارفين، ج 1، ص 405؛ الذر

61. فهرست دنا، ج 2، ص 440 - 441.
62. فهرست دنا، ج 2، ص 441.

63. الحدائق الناضرة، ج 13، ص 450 - 451.
كافى، حسينى عاملى، ص 176. صول 

ُ
64. حاشية بر أ

65. مدينة المعاجز، ج 7، ص 522.
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هنگام تحقق شرائط ظاهر مى كند.78

35. نــور الفهــام فــي علــم الــكلام، السيّدحســن الحســينى اللواســانى 
البيــت  اهــل  معــارف  نشــر  و  تحقيقــات  مؤسســه  1359ق(،   -  1270(

)عليهم السلام( )1388ش(.

بــه نظــر ايشــان بداء به معنــى اظهار ما هــو المكنون فى علمــه تعالى بعد 
اخفائه مدةً لمصالح است.79

يعة إلى تصانيف الشــيعة، العلّامة الشــيخ محســن، معروف به  36. الذر
»آقا بزرگ الطهرانى« )1293 - 1389ق( بيروت، دار الضواء.

كه شــيعه  ى در جلــد ســوم ايــن مجموعــه ارزشــمند فرموده انــد: بدائى  و
اماميــه معتقــد اســت و هــر مســلمانى بايــد اعتقــاد داشــته باشــد مقابــل 
كه آنها مى گفتند: يد اللّه  مغلولة: دست خداوند بسته  عقيده يهود است 
است. به نظر شيعه بداء احداث ما لم يكن و اظهار آنچه در امور تكوينى 

مخفى است مى باشد.80

37. رسالة البداء، محمّد بن حسينعلى خوئى )ق 13(.

يخ نسخ 81.1264 كتابخانه آستان قدس، شماره 9742، تار نسخ خطى 

اين رساله تک  نسخه است.

38. رسالة البداء، محمّدرضا بن رشيد نائينى )ق 13(.

كتابخانه مجلس تهران، شــماره 82.1032/32 اين رساله به  نســخ خطى 
ف و تک  نسخه است.

ّ
خط مؤل

39. عقائد الإماميّة، الشيخ محمّدرضا المظفر )ق 13(، قم، دار التبليغ 
الإسلامى، با مقدمه محمدمهدى آصفى.

به نظر ايشــان بداء مورد قبول اماميه فعل الشــى ء ثمّ محوه هســت. البته 
كار چــون از صفــات مخلوقيــن اســت، بعضــى پنداشــته اند معنــى  ايــن 
اين حرف علم بعد از جهل اســت و خداوند منزه اســت از اين صفات، 
امــا بايد گفت: بداء همانند ســرّ ناســخ و منســوخ اســت در قــرآن، مانند 

يجى آن.83 حكمت آيات تحريم خمر و حرمت تدر

40. رسالة البداء، محمّد بن حسينعلى خوئى )ق 13(.

يخ نسخ 84.1264 نسخ خطى مشهد، آستان قدس، شماره 9742، تار

78. خلاصة علم الكلام، ص 103 - 117.
79. نور الفهام فى علم الكلام، ج 2، ص 101 - 102 و ص 327.

يعة، آقا بزرگ، ج 3، ص 52. 80. الذر
81. فهرست دنا، ج 2، ص 441.
82. فهرست دنا، ج 2، ص 441.

83. عقائد الإماميّة، ص 24 - 46.
84. فهرست دنا، ج 2، ص 441.

وقــوع امر به آن اســت، البته قبل از حلول وقــت عمل يا بالعكس و معنى 
كار ندامت نيست.72 اين 

29. نفــس الرحمان في فضائل ســلمان، ميرزا حســين النورى الطبرســى 
)1254 - 1320ق(، قم، جوانان موفق )1392ش(.

كائنــات در آن  كــرده كه همه  ايشــان مى فرماينــد: خداونــد دو لــوح خلق 
كــه مطابق علــم خداوند اســت و در آن  آمــده اســت، اول: لــوح محفــوظ 
تبدل و تغيير نيست. دوم: لوح محو و اثبات است و اين قسم قابل تغيير 
و تبــدل اســت به حســب آنچه حكمــت الهى اقتضــا كند، البتــه قبل از 

وقوع آن در خارج.73

30. الــزام الناصــب فــي إثبــات الحجّــة الغائــب، الشــيخ علــى اليــزدى 
الحائرى )1323ق(، بيروت، مؤسسة العلمى للمطبوعات )1422ق(.

بــه نظــر ايشــان وقــوع بــداء در بعضــى مقــدرات مى باشــد و دليــل آن هــم 
روايــات رســيده از طريــق ائمه معصومين )عليهم  الســلام( هســت كه در 

شب های قدر امر مردم مقدر مى شود.74

31. مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، الســيّدمحمّد تقى موســوى 
اصفهانى )1348ق(، قم، مؤسسة الإمام المهدى )1363ش(.

ى معتقــد اســت بــداء يعنى اينكه خداوند چيــزى را مقدّر كند و پس از  و
كنــد و اين امرى اســت ممكن، هم عقــلًا و هم نقلًا.  آن خلافــش را مقــدر 

كرده اند.75 در اين زمينه به روايات كافى و توحيد و بعضى اقوال استناد 

32. رساله بداء، عبداللّه  بن محمّد بهبهانى )1325ق(.

نسخ خطى، تهران، دائرة المعارف، شماره 449.

گرديده است.76 ف، به سال 1315 تحرير 
ّ
اين رساله به خط مؤل

33. رسالة فى البداء، ميرزا شهاب الدين بن فخرالدين بن مولى محمّد 
كتابت رســاله در ســال 1340ق  بن احمد النراقى الكاشــانى )1350ق(. 

بوده است.77

 -  1314( الفضلــى  عبدالهــادى  الشــيخ  الــكلام،  علــم  خلاصــة   .34
1354ق( بيروت، دار المؤرّخ العربی )1414ق(.

ايشــان مى فرمايند: بداء مورد اعتقاد شيعه به معنى إظهار و إبداء است؛ 
كه همــان قضــاء محتوم اســت به  زيــرا خداونــد علــم خــاص خــودش را 

72. طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال، ج 2، ص 233 - 234 و 573.
73. نفس الرحمان فى فضائل سلمان، ص 565.

74. الزام الناصب، ج 1، ص 86.
75. مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم، ج 1، ص 354 - 357.

76. فهرست دنا، ج 2، ص 441.
يعة، ج 26، ص 87، شماره 419. 77. الذر
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مجمع الفكر الإسلامى )1417ق(.

ايشــان به تفاوت بين نســخ و بداء اشاره و عقيده شيعه نسبت به بداء را 
بيان مى كند.90

47. شــرح اعتقادات صدوق، الشــيخ حبيب اللّه  بن على مدد الشريف 
الكاشــانى )ق 14(. نســخ خطى، قم، مركز احياء ميراث اســلامى، ج 3، 

يخ تأليف )1370ق(.91 ف، تار
ّ
ص 103، شماره 902، به خط مؤل

48. رساله بداء، سيّدحسين بن سيّدمحمّدرضا )ق 14ق(.

كتابخانه ســريزدى، يــزد، شــماره 42/4 به خــط احمد بن  نســخ خطــى 
كتابت شده است.92 مهدى يزدى 

49. اعيــان الشــيعة، السيّدمحســن الميــن )1865 - 1952م(، تهــران، 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى )1416ق(.

كه شــيعه معتقد است اظهار اخفاء است، نه  ايشــان مى فرمايند: بدائى 
ظهور بعد از خفاء و اين در واقع نســخ در تكوين اســت، همانند نسخ در 

كه همه مسلمان ها به آن قائل هستند.93 تشريع 

50. اضــواء علــى عقائــد الشــيعة، الشــيخ جعفــر الســبحانى )معاصــر(، 
تهران، نشر مشعر )1379ش(.

ايشــان مســئله بداء را از عقايد ثابته شــيعه دانســته و بداء و نسخ را از دو 
صنف مى دانند. بداء در تشريع است، ولى نسخ در تكوين.94

51. الإيمــان و الكفــر، الشــيخ جعفــر الســبحانى )معاصــر(، قــم مؤسســة 
الإمام الصادق عليه السلام )1416ق(.

كتاب ايشــان فرموده اند: نزاع بين شــيعه و ســنى در مســئله بداء  در اين 
لفظــى اســت. آنهــا بــداء را تفســير مى كننــد بــه ظهــور بعــد مــا خفــى اللّه  
ســبحانه، ولى اين تفســير صحيح نيست. خداوند آنچه را كه براى مردم 
قبــلًا مخفــى بــوده ظاهر مى كند. بداء تغيير مســير اســت با دعــا و اعمال 

صالحه مثل صدقه و استغفار و صله رحم.95

52. العقيــدة الإســلامية علــى ضوء مدرســة اهــل البيت عليهم الســلام، 
الصــادق  الإمــام  مؤسســة  قــم،  )معاصــر(،  الســبحانى  جعفــر  الشــيخ 

عليه السلام )1386ش(.

كتــاب فرموده اند: خداوند دو نوع تقدير براى انســان قرار داده: 1.  در ايــن 

90. علوم القرآن، ص 200 - 203.
91. فهرست نسخه هاى عكسى مركز احياء، اشكورى، ج 3، ص 103، شماره 902.

92. فهرست دنا، ج 2، ص 441.
93. اعيان الشيعة، ج 1، ص 42، ج 2، ص 71.

94. أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة، ص 427 - 456.
95. الإيمان والكفر، ص 75.

41. رســالة البــداء، محمّدرضــا بن رشــيد نائينى )ق 13(. نســخ خطى، 
ف.85

ّ
تهران، مجلس شورا، شماره 1032/32 به خط مؤل

42. الربعين في أحاديث البداء، الســيّدمهدى بن محمّدجعفر موسوى 
تنكابنــى )ق 13(. نســخ خطــى، قم، مركــز احياء ميراث اســلامى، ج 6، 

ص 73، شماره 2052.

كردن بعد از جهل  ايشــان مى فرمايند: بداء نسبت به انســان ها علم پيدا 
اســت، آن هم به دليل مصلحتى، اما نســبت به خداوند اظهار ما عنده 

كان خفياً لنا قبل هذا الآن مى باشد.86 مما 

43. الشــيعة في الميزان، الشــيخ محمّدجواد مغنيه )1322 - 1400ق(، 
قم، دار الكتاب الإسلامى )1427ق(.

ايشــان مى فرمايند: بداء مورد قبول و اعتقاد شــيعه، بلكه همه مسلمين، 
ياد مى كند، به واســطه دعا  كم و ز يعنى خداوند ارزاق و عمر انســان ها را 
يادشــدن رزق مى شــود و به  و اعمــال خيــر مثلًا صدقات و ادعيه باعث ز

كم مى شود.87 واسطه اعمال زشت عمر انسان ها 

44. دراســات في الحديث والمحدّثين، السيّدهاشــم معروف الحسنى 
)1919 - 1983م(. بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

ايشان مى فرمايند: بدائى كه شيعه معتقد است با اصول اسلام هيچ گونه 
منافاتى ندارد و كسانى كه به شيعه طعن مى زنند، مخصوصاً غاليان آنها 
كــه ادعــا مى كنند تفكر بداء از اختراعات مختار بن عبيدة ثقفى اســت و 
از ايشــان به شيعه منتقل شــده، بدون سند مى گويند و حال آنكه مسئله 
بداء در روايات اهل سنت مثل صحيح بخارى، ج 2، ص 259 به نقل از 

ابی هريرة از پيامبر )صلى اللّه عليه و آله( بسيار به چشم مى خورد.88

45. الميــزان فــي تفســير القــرآن، الســيّدمحمّد حســين الطباطبائــي )ق 
14(، بيروت، مؤسسة العلمى للمطبوعات )1393ق(.

ياد و در حد مســتفيض مى باشــد. پس  ايشــان مى فرمايند: روايات بداء ز
بــه قــول افــرادى كه قائلنــد روايات بداء خبر واحد اســت اعتنا نمى شــود 
و آن گاه بــداء مــورد قبــول شــيعه را اين گونه بيــان مى كنند: بــداء به معنى 
تغيير علم خداوند فى ذاته نيســت، بلكه بداء يعنى ظهور امرى از طرف 
خداونــد در مرحلــه دوم بعــد از آنكــه ظاهر آن خلاف اولى اســت. اين در 

واقع محو اول و اثبات ثانى است و خداوند به هر دو عالم است.89

46. علوم القرآن، الســيّدمحمّدباقر الحكيم )1939 - 2003م(، قم، نشــر 

85. فهرست دنا، ج 2، ص 441.
86. فهرست نسخه هاى خطى اشكورى، ج 6، ص 73.

87. الشيعة فى الميزان، ص 53 - 55.
88. دراسات فى الحديث والمحدّثين، ص 220 - 225.

89. الميزان، ج 11، ص 381 - 382 و ج 8، ص 99 و ج 3، ص16.
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معنــاى بــداء را به اختصــار بيــان و پاســخ برخــى اشــكالات آن را بيــان 
كرده اند.101

58. بحث حول البداء، ســيّدعبداللّه  موســوى بحرانى، مؤسسه اعلمى، 
بيروت، )1987م(.102

ف ناشناخته.
ّ
59. رساله بداء و محو و اثبات )فارسى( مؤل

كتابخانه ملک، تهران، شماره 1597/5، نسخ قرن 103.12 نسخ خطى 

101. فهرست دنا، ج 2، ص 442.
102. بحث حول البداء، ص 21؛ كتاب ماه دين، زادهوش، زادهوش؛ شماره 68 و 69، سال 1382، 

ص 76.
103. فهرست دنا، ج 2، ص 442.

تقديــر محتــوم و قطعى كه قابــل تغيير و تبديل نيســت. 2. تقدير معلق و 
مشروط كه با تغيير شرايط آنها نيز تغيير مى كند و بداء از نوع دوم است.96

53. بدايــة المعــارف الإلهيّــة فــي شــرح عقائــد الإماميّة، السيّدمحســن 
الخرازى )معاصر(، قم، انتشارات اسلامى )1365ش(.

بــه نظــر ايشــان بداء بــراى خداونــد نه تنهــا مســتلزم جهــل در مرتبه ذات 
اقــدس الهــى نمى شــود، بلكه نشــان دهنده كمــال قــدرت در مقام عمل 
اســت؛ زيــرا تغيير و تبديل مقتضــاى عادى حكايــت از تماميت قدرت 

خداوند و استقلال در فاعليت او است.97

54. كذبوا على الشيعة، السيّدمحمّد الرضى الرضوى )معاصر(، تهران، 
مدرسه چهل ستون )1403ق(.

ايشــان مى فرماينــد: بــه شــيعه نســبت افتــرا مى دهنــد و مى گوينــد آنها با 
فرضيــه بداء خدا را جاهــل تصور مى كنند، حال آنكه اين  يک افترا بيش 
نيست، هيچ  يک از علما قديم و جديد ما چنين ديدگاهى ندارند، بلكه 
شــيعه قائل اســت خداوند كل يوم هو فى شــأن و يحيي و يميت و يفعل 
كــه مى گويند: يد  مــا يشــاء و اين اعتقادى اســت متعالى بــر خلاف يهود 

اللّه  مغلولة.98

55. الإمامــة و أهــل البيت، محمّــد بيومى مهران )معاصــر(، مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية )1415ق(.

كــه خداوند در ارزاق  ايشــان مى فرمايند: بداء مورد نظر شــيعه اين اســت 
ياد مى كند به واســطه اعمال آنها، چنان كه رســول  و اعمــار بنــدگان كم و ز
خــدا )صلى اللّه عليه و آله( فرموده انــد: خداوند قضاء را برنمى دارد، مگر با 

ياد نمى كند مگر با نيكى.99 دعا و عمر را ز

56. النســخ و البــداء فــى الكتاب والســنّة، محمّد حســين حاج عاملى 
)معاصر(، بيروت، دار الهدى، )1997م(.

ايشــان همانند بعضى ديگر از بزرگان شــيعه حوزه وقوع نسخ را در احكام 
شــرعى - تشــريعيات - و حوزه بداء را در - تكوينيات - دانســته اند و هر 

كرده اند.100 دو را ناشى از حكمت و مصلحت خداوند معرفى 

ف ناشناخته.
ّ
57. رساله بداء )منظوم(، مؤل

نســخ خطى مركز احياء ميراث اســلامى، قم، شــماره 1732/2 و شــماره 
.1788/4

96. العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(، ص 286 - 291.
97. بداية المعارف الإلهيّة، ج 1، ص 190 - 201.

98. كذبوا على الشيعة، ص 71 - 74.
99. الإمامة و اهل البيت )عليهم السلام(، ج 1، ص 263 - 265.

100. كتاب مرجع، ص 200.
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